
از  از اين  بيش  چيزى  مالارمه  خصوص  "در 
است.  دقيق  است،  عميق  آنچه  نپرسيد:  من 
"(نيما،  دارد.  لازم  دقت  است،  دقيق  آنچه 
و  دقت  همين  وقتى  همسايه)  حرف هاى 
رويايي،  پيش  و  نيما  خود  پيشِ  را  عمق 
پس  مى كنيم،  پيدا  مالارمه،  ديگر  خواننده ى 
بايد سهمى از آن را به آشنايي شان با مالارمه 
و  مى خواهد،  دقت  خواندنش  كه  بدهيم. 
دو،  دقيقِ اين  خوانشِ  مثل  دقيقش،  خوانشِ 
ويژه  به  ترجمه،  مى دهد.  عمق  ديد  به 
آزمون  حد  در  هميشه  شعر،  ترجمه ى 
بيش  و  كم  توفيقى  با  آزمونى  مى ماند،  باقى 
نظر  ترجمه ناپذير.  چيزى  برگرداندنِ  براى 
كمىِ  و  بيش  مالارمه،  زبانِ  دشوارىِ  به 
حدس  پيش  از  مى توان  را  آزمون  توفيقِ اين 
ترجمه ها،  از  هريك  مقابل  رو  همين  از  زد. 
متن اصلى هم داده شده است، تا خواننده ى 
آشنا با زبان فرانسه خودش در ترجمه ى اين 
برگرداندن  براى  كوششى  تنها  كه  شعرها 

مالارمه به فارسى است، همراه شود. 

چند شعر از استفان مالارمه
آرش جودكى
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آه
جانم به جانبِ  پيشانيت آنجاكه در رويا، خواهرِ آرام، 

 پاييزى پوشيده از لكه هاى سرخگون، 
و به جانبِ آسمانِ سرگردانِ چشمت فرشته سرشت، 

بر مى شود، همچون در باغى محزون، 
وفادار، جهشِ سپيدِ آب آه كشان به جانبِ لاجورد! 
ــ به جانبِ لاجوردِ ترُدِ اكتبرى رنگ پريده و ناب

كه ناتوانى بى انتهايش را بر تالاب  ها مى تاباند
و مى گذارد كه بر مرده آب، آنجا كه احتضارِ حناييِ

 برگ ها يله در باد حفر مى كند شيارى سرد، 
پرسه زند كشيده پرتوى از خورشيدِ زرد
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SOUPIR

Mon âme vers ton front où rêve, ô calme sœur,
Un automne jonché de taches de rousseurs,
Et vers le ciel errant de ton œil angélique
Monte, comme dans un jardin mélancolique,
Fidèle, un blanc jet d’eau soupire vers l’Azur ! 
— Vers l’Azur attendri d’Octobre pâle et pur
Qui mire aux grands bassins sa langueur infinie
Et laisse, sur l’eau morte où la fauve agonie 
Des feuilles erre au vent et creuse un froid sillon,
Se traîner le soleil jaune d’un long rayon. 
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نوشباد

هيچ، همين كف، دوشيزه شعر، 
تنها براى نماياندنِ جام؛

چنانكه در دور غوطه زن در آب فرو 
فوجى از پريان دريا  بيشمار پشت و رو

در مى نورديم دريا را، اى دوستانم گونا گون، 
من ديگر در عقبِ كشتى 

شما دماغه ى پرشكوه كه مى شكافد
خيزاب هاى تندر و زمستان  را

برمى انگيزدم مستى دلانگيزى تا 
بى پرواى نوسانش كژ و راست
برخاست نوشبادى بياورم بجا  

تنهايي، صخره و ستاره
نثار هر آنكه خريد به جان  
سوداى سپيدِ  ماش بادبان
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SALUT

Rien, cette écume, vierge vers
À ne désigner que la coupe ;
 Telle loin se noie une troupe
 Des sirènes mainte à l’envers.

Nous naviguons, ô mes divers
Amis, moi déjà sur la poupe
Vous l’avant fastueux qui coupe
Le flot de foudres et d’hivers ;

 Une ivresse belle m’engage
 Sans craindre même son tangage
 De porter debout ce salut

Solitude, récif, étoile
 À n’importe ce qui valut
 Le blanc souci de notre toile.
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بادبزنِ مادام مالارمه

با انگار براى زبان
تنها تپشى در آسمان  

شعرِ آينده مى رهاند خود را
از جايگاهى بس والا 

بال خموشانه پيام آور
بادبزن اگر كه جنبيد
همو ست كه از او 

در قفايت آيينه اى درخشيد

زلال (زانجا ديگر بار مى ريزد 
تارانده در هر غبار  
كمى خاكسترِ ناپيدا

اوست تنها كه غمينم مى سازد)

هميشه اينچنين بادا به تجلى
ميان دستانت بى تأنى
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ÉVENTAIL 

     de Madame 
Mallarmé

Avec comme pour langage 
Rien qu’un battement aux cieux
Le futur vers se dégage 
Du logis très précieux

Aile tout bas la courrière
Cet éventail si c’est lui
Le même par qui derrière
Toi quelque miroir a lui

Limpide (où va redescendre 
Pourchassée en chaque grain
Un peu d’invisible cendre
Seule à me rendre chagrin)

Toujours tel il apparaisse 
Entre tes mains sans paresse      
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بخشش شعر
از شبى شرقى كودك را مى آورمت! 

سياه، با بالى خونريز و پريده رنگ، پركنده، 
از راهِ شيشه ى سوخته از روايح و از  زر، 

از راهِ جام هاى سرد، افسوس! ديگر باره دلتنگ، 
سپيده افتاد روى چراغِ فرشته سرشت، 

خوش آمد! و هنگام كه فروهشته ى متبرك را 
به پدرِ  در تقلاى لبخندى دشمن نماياند ، 

تنهايي آبى و نازا لرزيد. 
هلا  لالايي، با دخترت و معصومىِ 
پاهايتان سرد، بپذير تولدى شوم را: 

و صدايت يادآور آواى چنگ و رباب، 
با پژمرده انگشت خواهى فشردن آيا سينه
كزان با سپيدىِ معمايي جارى شود زن

براى لب هايي كز هواىِ بكر لاجورد گرسنه؟ 
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 DON DU POÈME

 Je t’apporte l’enfant d’une nuit d’Idumée1 !
Noire, à l’aile saignante et pâle, déplumée,
Par le verre brûlé d’aromate et d’or,
Par les carreaux glacés, hélas ! mornes encor,
L’aurore se jeta sur la lampe angélique,
Palmes ! et quand elle a montré cette relique
À ce père essayant un sourire ennemie,
 La solitude bleue et stérile a frémi.
 Ô la berceuse, avec ta fille et l’innocence
 De vos pieds froids, accueille une horrible naissance :
Et ta voix rappelant viole et clavecin,
Avec le doigt fané presseras-tu le sein
Par qui coule en blancheur sibylline la femme
   Pour des lèvres que l’air du vierge azur affame ?

1.  لاتينى شده ى"ادُِم»، نام سرزمينى در جنوب فلسطين و مردم آن در عهد عتيق كه دشمن عبرانيان 
بودند. جدا از رازآميزيي كه با نام سرزمين هاى شرقى در  تخيل اروپايي و ادبيات آن گره خورده 
است، اشاره ى مالارمه به اين نام علت ديگرى دارد. نوشته شده در آغاز سال 1865،  اين شعر همزمان 
كارنامه ى  در  است  نوينى  شاعرانه ى  فصل  سرآغاز   كه   ،Hérodiade بلند  شعر  نگارش  با  است 

مالارمه. هرودياد، همسر هرود و مادر سالومه، از اهالى ادوميه بوده است. 
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